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 بررسى و دفاع از نظريه اصالت وجود

 دكتر زكريا بهارنژاد                                                                                                       

نشگاه شهيد بهشتى  استاد مدعو دا                                                                                      

 : چكيده

را مطرح كرد و مبانى و اصول آن را برهانى ساخت؛ همچنين از « اصالت وجود» از زمانى كه ملاصدرا نظريه 
را تحت الشعاع خود « اشراقى»و « مشائى»هاى  هاى علمى به عنوان فلسفه رسمى، فلسفه زمانى كه در حوزه

رسى نشده و به مثابه روش بلامنازع و بى رقيب مورد تعليم و قرار داد، تاكنون جز توسط تنى چند نقد و بر
اى از طرف مخالفان مورد نقد و چالش قرار نگيرد و مدافعان،  ليكن مادام كه نظريه. تعلم قرار گرفته است

اكنون كه مدت زمانى است در سيستم علمى و . دفاع اصولى از آن ننمايند، استحكام واقعى نخواهد يافت
شود؛ لازم   به دانشجويان آموزش داده مى- در كنار حكمت متعاليه -هاى مشاء و اشراق   فسلفهدانشگاهى ما

 مورد ارزيابى مجدد -  به عنوان فلسفه رسمى، طى چند قرن گذشته - است اصول و مبانى فلسفه ملاصدرا
هيت است و اگر و اعتبارى بودن ما« اصالت وجود»بى ترديد محوريت فلسفه ملاصدرا در نظريه . قرار گيرد
هاى اساسى و بنيادين در خصوص اين  پرسش. از آن گرفته شود؛ ساختار آن دگرگون خواهد شد اين زيربنا

 : از جمله. نظريه مطرح است

 شناسى چگونه و تا چه اندازه است؟  تأثير اصالت وجود در معرفت) 1 

 شناسى به چه ميزان است؟  تأثير آن در جهان) 2 

 شناسى و رابطه او با جهان و خدا دارد؟   انسانچه تأثيرى بر) 3 

 اى فلسفى و يا عرفانى است؟  آيا اصالت وجود مسئله) 4 

اگر كسى به جاى اصالت وجود قائل به اصالت ماهيت شود، اين مسئله چه تأثيرى بر فكر و انديشه وى ) 5 
 گذارد؟ نسبت به خدا، انسان و جهان مى

وق مطرح نشده است، زيرا غرض آن بوده كه نخست تصويرى از اصالت هاى ف     در مقاله حاضر، پرسش
هاى فوق و پاسخ  وجود و اصالت ماهيت ارائه و نظرات موافقان و مخالفان بيان گردد و در مرحله بعد پرسش

در اين مقاله تلاش شده تا تصويرى روشن و واضح از نظريه اصالت . ها مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد آن
 .  لحاظ شده است- تا حدودى - ارائه و تاريخچه و براهين آن بررسى شود و نقد و پاسخ مخالفان نيز وجود

 .اصالت، اعتبارى، وجود، ماهيت، واقعيت، عينيت، ذهنيت، تشكيك: واژگان كليدى
××× 

 

 مقدمه  

نزد قائلان « وجوداصالت » پيش از پرداختن به موضوع اصلى اين مقاله، تاريخچه مسئله و اينكه مقصود از 
رسد، روح حاكم بر فلسفه يونان به طور اخص و فلسفه  به نظر مى. شود به آن چيست به اجمال بررسى مى

توان از تعريفى كه  و اين را مى« اصالت وجود»سازگارتر است تا «  اصالت ماهيت »غربى به نحو عام، با 
ارسطو .  غربى پيرو وى نيز بوده است؛ استناد نمودارسطو از مابعدالطبيعه ارائه داده و مورد پذيرش فلاسفه

 :نويسد در تعريف فلسفه مى
 -اعراض ذاتيه :  يعنى- دانشى هست كه به موجود چونان موجود و متعلقات بالراحق آن به خودى خود  »

 ) 193 و 89ارسطو، ص)« .نگرش دارد



 ٢

« موجود بما هو موجود»ر و موضوع آن محو. نامد     ارسطو اين دانش را فلسفه اولى يا مابعدالطبيعه مى
 است نه فلسفه - ماهيت - « موجود»اش فلسفه  همان طور كه اشاره شد، فلسفه ارسطو وپيروان غربى. است

، فيلسوف آلمانى معاصر، است كه به خوبى «مارتين هيدگر»هاى  اين نكته قابل توجه، از برداشت. «وجود»
 اين نكته ظريف و چشمگير 

  
 اع از نظريه اصالت وجود  بررسى و دف

 :گويد او مى.  را استخراج نموده است
بود و پس از سقراط تبديل به فلسفه « وجود» فلسفه - حكماى ايونى-  فلسفه غرب پيش از سقراط 

 ) 71-70صانعى، ص.)گرديد« موجود»

، همانند ارسطو بنا گرديد و فارابى و ابن سينا« اصالت ماهيت»    فلسفه اسلامى نيز در آغاز بر محور 
سهروردى با صراحت بيشترى به اين موضوع پرداخته و . دانند مى« موجود بما هو موجود»موضوع فلسفه را 

 و قطب الدين شيرازى، ص 13سينا، الهيات شفا، ص ابن.)داند ماهيت را امر اصيل و وجود را اعتبارى مى
 (.  به بعد186

 نيز همچون فلسفه غربى تا عصر ملاصدرا بر مبنا و اساس روح حاكم بر فلسفه اسلامى: توان گفت     مى
داند،  مى« موجود»موضوع فلسفه را « اسفار»هرچند ملاصدرا نيز در كتاب . بوده است« اصالت ماهيت»

 و شواهد 27ملاصدرا، اسفار، ص.)دانسته است« وجود»موضوع فلسفه را « شواهد الربوبية»ليكن در كتاب 
 بجز شرح هدايه اثيريه كه آن را برمبناى مكتب مشاء نگاشته - موعه آثار خود و در مج) 27الربوبية، ص

 -از روزگار ملاصدرا تا به امروز .  دفاع كرده است- از نظريه اصالت وجود كه خود مؤسس آن بوده - است 
علامه ملارجبعلى تبريزى، ملا عبدالرزاق لاهيجى و در اين اواخر : بجز تنى چند از فلاسفه اسلامى مانند

 . باشند  فلاسفه مسلمان پيرو مشرب فكرى و فلسفى آن حكيم مؤسس مى-سمنانى 

اهميت آن .     ابتكار ملاصدرا هم به لحاظ تاريخ تفكر و هم به لحاظ تاريخ فلسفه حائز اهميت فراوانى است
طونى و بر اساس اى مستقل از فلسفه يونانى و نو افلا«مابعدالطبيعه»بيشتر از اين جهت است كه او توانست 

ناميده است؛ « حكمت متعاليه»او نام فلسفه ابداعى خود را .  اسلامى تأسيس نمايد- تفكر انديشه شرقى 
حكمت »همان نامى كه ابن سينا آرزوى تحقق آن را داشت و شايد هم آن را در اثر نفيس از بين رفته خود 

ممكن است . هاى پس از وى نرسانده است لمحقق ساخته بود كه حوادث روزگار آن را به نس« المشرقيين
مطرح ساخته بودند، « عرفا»را پيش از ملاصدرا، « اصالت وجود»برخى تصور كنند كه موضوع و مسئله 

 . بنابراين ملاصدرا هم وامدار آنان است و نه يك فيلسوف مؤسس

عرفانى تفاوتى بسيار « اصالت وجود»صدرائى و « اصالت وجود»ميان :     در برابر چنين توهمى بايد گفت
 تفاوت عمده و مهم ميان اين دو شيوه تفكر اين است كه اصالت وجود، -  البته اشتراك نيز فراوان -است 

حقيقت وجود، در عين اينكه واحد است، داراى : يعنى. استوار است« تشكيك»نزد ملاصدرا بر مبناى نظريه 
ترين مرتبه وجود در   است و خدا به عنوان عالى-.. . شدت و ضعف، تقدم و تأخر، علت و معلول و- مراتب 

 . رأس سلسله وجود قرار دارد

وجود استوار است، بدين معنى كه وجود يك فرد و مصداق « وحدت شخصى»    اما اصالت وجود عرفانى بر 
مطابق اين نظر جهان، جهان . يعنى خداست« واجب الوجود»بيش ندارد و حقيقت وجود منحصر در فرد 

البته از نظر عرفا هم يك نوع كثرت در عالم هست، . است« سلسله وجود»منشائى است و بنابراين فاقد تك 
 حقيقت -  همچون آيينه -ليكن اين كثرات سهمى از حقيقت و واقعيت ندارند و تنها نقششان آن است كه 



 ٣

و « مجالى»كثرت در عرفا از اين كثرت به . دهند ها نمود و پرتو او هستند؛ نشان مى اصلى را كه اين
 21براى پى بردن به تفاوت ميان وجودشناسى فلسفى با عرفانى به جامى، ص.)كنند تعبير مى« مظاهر»

 (مراجعه كنيد
گردد و  اى است فلسفى و با روش برهان استدلال اثبات مى صدرائى مسئله« اصالت وجود»    در هرحال 

گردد و  عرفانى با روش كشف و شهود تبيين مى« جوداصالت و»حال آنكه . ابزار آن هم عقل و منطق است
 . ابزار آن هم تهذيب نفس و تزكيه قلب است

  
 

  اصول پيش نياز نظريه اصالت وجود 

در نظر ملاصدرا لازم است اصولى به عنوان پيش فرض و پيش نياز « اصالت وجود» براى تبيين نظريه 
اصول . يه اصالت وجود قابل فهم و درك نخواهد بودمطرح گردد، طورى كه بدون لحاظ كردن آن اصول نظر

 : مورد نياز عبارتند از

  
 اصل واقعيت اشيا . 1 

قبول يا رد اين اصل است، فيلسوف آن را باور دارد و در « سفسطه»توان گفت كه مرز جدايى فلسفه از   مى
« شكاكان»سطائيان و همچنين ليكن سوف. نياز از تعريف و اثبات است اصلى بديهى و بى: گويد تبيين آن مى

گفتند اگر حقيقت و  سوفسطائيان به يك اصل مستقل از ذهن آدمى باور نداشتند و مى. منكر آن هستند
واقعيتى در عالم وجود دارد، موطن و جايگاه آن ذهن انسان است و بر همين اساس بود كه سوفسطائى 

 : گفت مى) Protagoras(« پروتاگوراس»معروف 

 ).106كاپلستون، ص)«انديشم ان است كه من مىحقيقت هم »
گفتند      شكاكان، بر خلاف سوفسطائيان منكر واقعيت خارجى مستقل از ذهن انسان نبودند، ليكن مى

توانند ابزارى مطمئن براى معرفت و   به دليل خطاپذير بودن نمى- عقل و احساس - قواى ادراكى انسان 
 . شناخت انسان باشند

ايستد و واقعيت مستقل از ذهن را براى او اثبات  ى است كه نخست در برابر سوفسطائى مى    فيلسوف كس
به . سازد كند و سپس با طرح معلومات بديهى و اكتسابى شكاك را از سردرگمى و سرگردانى خارج مى مى

 خطا صرفاً را قبول داريم، اما بايد توجه داشت كه اين« حس»و « عقل»ما نيز خطاى : گويد اين نحو كه مى
 - كه سرمايه نخستين معرفت انسان است - دهد و معلومات بديهى انسان  در معلومات اكتسابى رخ مى

 . باشد مصون و ايمن از خطا مى

  
 اشتراك معنوى وجود . 2 

اين اصل وحدت بخش . است، اشتراك معنوى وجود است« اصالت وجود» اصل ديگرى كه پايه و اساس 
، «انسان هست»: مثال. شود ها حمل مى بر آن« محمول»به عنوان « وجود»كه موضوعات مختلفى است 

. هاست بخش آن در اين قضايا يك محمول مشترك وجود دارد كه وحدت« درخت هست»و « كوه هست»
معناى اشتراك معنوى وجود اين است كه وجود داراى معناى واحد و قدر مشتركى است كه بر موضوعات 

 . گردد خود حمل مى

  
 مغايرت وجود با ماهيت . 3 
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مقصود آن است كه، . ياد شده است« زيادة الوجود على الماهية» در كتب فلسفى از اين مسئله به عنوان 
مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت است و به بيان ديگر، تصورى كه هركس در ذهن خود از مفهوم وجود 

 نتيجه و به لحاظ مفهوم وجود غير از ماهيت و ماهيت دارد غير از تصورى است كه از مفهوم ماهيت دارد در
 . غير از وجود است

  
 نظريه تشكيك وجود . 4 

نظريه تشكيك بدين معناست كه . نظريه تشكيك است« اصالت وجود» از جمله اصول پيش نياز نظريه 
عف، شدت و ض: حقيقت وجود يك نسخ بيش نيست، ليكن داراى درجات و مراتب مختلف است از قبيل

وحدت در كثرت و كثرت »ملاصدرا از آن به عنوان نظريه ... . واجب و ممكن، علت و معلول و تقدم و تأخرّ و
كند و براين باور است كه اشيا و موجودات در اصل وجود با هم اتحاد و اشتراك دارند و  ياد مى« در وحدت

ود است كه در يك مرتبه علت واقع گردد يعنى حقيقت وج ها هم به اصل وجود برمى از طرفى اختلاف آن
ملاصدرا براى . بنابراين كثرات وجودى منافاتى با اصل وحدت نسخى ندارند. شود و در مرتبه ديگر معلول مى

در عين حال ( كثرت)اعداد مراتب مختلفى دارند. كند تشبيه مى« نور»و « عدد»تبيين اين نظريه آن را به 
اختلاف و اشتراك اعداد در خود عدد است و به همين منوال است . ها خارج از خود عدد نيست اختلاف آن

 .وحدت و اختلاف انوار يكديگر
  

  وجود و ماهيت 

كند، مشخص نمودن تعريف و معناى  كمك مى« اصالت وجود» از جمله مسائلى كه به درك بهتر موضوع 
باشند؛ چه هريك از وجود   مىاست كه به عنوان اصل و يا اعتبارى مطرح و محل نزاع« ماهيت»و « وجود»

 . بنابراين، تحرير محل نزاع لازم و ضرورى است. و ماهيت معانى مختلف و متعددى دارند

 : شود و داراى اين معانى است تعبير مى« هستى»    وجود، يك واژه عربى است و در زبان فارسى از آن به 

بان فارسى به عنوان فعل ربطىِ است به كار معناى حرفى كه در قضايا نقش رابط را دارد و در ز) 1    
است كه « وجود محمولى» است و نقطه مقابل آن -  به موضوع و محمول - رود و داراى معناى وابسته  مى

 يعنى خود يكى از دو -شود  رود و محمول واقع مى باشد و در هليات بسيط به كار مى داراى استقلال مى
 .طرف قضيه است

 . شود تعبير مى« بودن» دارد و در زبان فارسى از آن به عنوان معناى مصدرى) 2    

 . است« هستى»معناى اسم مصدر دارد كه در زبان فارسى معادل آن واژه ) 3    

 .حقيقت و مصداق وجود، در مقابل مفهوم و معناى مصدرى) 4    
 ماهيت به مقدمه هانرى براى معانى وجود و. )معناى چهارم مورد نظر است« اصالت وجود»    در مبحث 

 (كربن در مشاعر ملاصدرا مراجعه شود
اخذ شده است و در معناى اسم مصدر به كار « ماهو»مصدر جعلى است و از كلمه « ماهيت»    واژه 

 :ماهيت داراى دو اصطلاح است كه عبارتند از. رود مى
يعنى آنچه كه «  الشيئى هو هوما به»: در تعريف آن چنين آمده است كه: ماهيت بالمعنى الأعم) 1    

هر چيزى در مقام ذات هويت خود را « اين همانى»كند، از باب اصل  شيئى به واسطه آن هويت پيدا مى
 ... .دارد، ماهيت از اين نظر نه موجود است و نه معدوم، نه كلى است و نه جزئى و نه عام است و نه خاص و
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يعنى ماهيت چيزى « مايقال فى جواب ماهو؟»: اند عريف نمودهآن را چنين ت: ماهيت بالمعنى الاخص) 2    
هرگاه پرسيده شود، داخل اين صندوق يا جعبه چيست؟ : مثلاً. آيد است كه در جواب سؤال از چيست مى

از ماهيت به معناى دوم به . ايم شود، سيب يا پرتقال، در واقع ماهيت آن را بيان كرده در پاسخ گفته مى
 ).22 و مصباح يزدى، ص101 و مهدى آشتيانى ،ص34آملى، ص.)گردد ير مىتعب« كلى طبيعى»

 .     در مبحث اصالت وجود و يا اصالت ماهيت مقصود اصطلاح دوم ماهيت است

  
  تقدم وجود يا ماهيت؟ 

به : گوييم يك مقدم بر ديگرى است؟ در پاسخ مى  اكنون اين پرسش مطرح است، وجود و ماهيت كدام
كنيم و آنگاه  فهومى، ماهيت بر وجود تقدم دارد، بدين معنا كه نخست ماهيت را تصور مىلحاظ ذهنى و م

حكماى اسلامى . تر از ادراك وجود است وجود را و جهت آن اين است كه اذهان ما نسبت به ماهيت مأنوس
 بر - رت  ماده و صو-كه جنس و فصل  چنان كنند، يعنى هم ياد مى« تقدم بالجوهر»از اين نوع تقدم به 

 ماهيت نيز در مقام ذهن مقدم بر -  مانند تقدم حيوان و ناطق بر انسان - ماهيت نوعيه و جسم تقدم دارند 
 . وجود است

منشأ واقعيت خارجى وجود است و يا ماهيت؟ .     اما به لحاظ خارج و عينيت، اختلاف نظر وجود دارد
 اصالت وجود و اشراقيان معتقد به اصالت ماهيت فلاسفه اسلامى با هم اختلاف دارند؛ صدرائيان قائل به

تواند شاهدى بر اصالت وجود باشد و هم دليل  هستند و حكمان و سخنان مشائيان نيز دو پهلوست؛ هم مى
؛ مصباح 287- 285؛ بهمنيار، پاورقى ص292-291 و 131ابن سينا، المباحثات، ص.)و گواه بر اصالت ماهيت

 )20- 19يزدى، ص
  

 الت چيست؟  مقصود از اص

نام انسان وجود  واقعيتى به: سازد، مثلاً  ذهن مفهوم ساز بشر از هر واقعيت خارجى نزد خود دو مفهوم مى
« انسان هست»: گوييم آوريم و مى كنيم و به صورت يك گزاره در مى دارد و آن را در ذهن خود تحليل مى

اكنون اين پرسش . ناميم  وجود مىكه محمول واقع شده را« هست»و « ماهيت»انسان كه موضوع است 
 ما به ازاى كدام يك از اين دو - كه يكى است و تعددپذيرهم نيست -شود كه واقعيت خارجى  مطرح مى

 است؟ و به تعبير ديگر، سازنده واقعيت خارجى و تحقق بخشى آن چيست؟ -  وجود و ماهيت -مفهوم 
رى واقعى و عينى است و از طرفى واقعيت واحد واقعيت خارجى امرى انتزاعى و اعتبارى نيست، بلكه ام

بر اين اساس هريك از وجود و . توان گفت هم وجود اصيل است و هم ماهيت است و نه كثير و بنابراين نمى
 . يا ماهيت را اصيل بدانيم، بايد ديگرى را اعتبارى، ذهنى و انتزاعى تلقى كنيم

  
  اقوال در مسئله 

مسئله قابل تصور است و سه قائل دارد، زيرا نظريه چهارم قائلى ندارد و  به طور كلى چهار نظريه در 
 : عبارتند از

 اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيت؛ ) 1 

 اصالت ماهيت و اعتبارى بودن وجود؛ ) 2 

 اصالت هر دو؛ ) 3 

 .  اعتبارى بودن هر دو) 4 



 ٦

خ احمد احسائى نسبت داده و سه دليل در نام شي  حكيم سبزوارى قول سوم را به يكى از معاصران خود به
 ) 25آملى، ص.)ابطال آن بيان كرده است

كدام ما به ازاى خارجى نداشته  اش آن است كه هيچ     اگر وجود و ماهيت هر دو اعتبارى باشند، لازمه
ودن  چه اصالت همان عينيت و خارجيت و منشأ اثر ب- باشند، علاوه بر اينكه خارج از موضوع اصالت است 

در نتيجه نظريات مطرح و قابل طرح . گردد و انكار واقعيت خارجى مى« سفسطه» اين نظر منجر به - است 
 . در نظريه اول و دوم است

  
  طرح اصالت وجود توسط ملاصدرا 

و ( بودن)=  تمام تلاش صدرالمتألهين براى آن است كه اثبات كند، وجود علاوه بر مفهوم ذهنى مصدرى
او . داراى يك واقعيت عينى، خارجى، بلكه عين خارج و واقعيت عينى است(  هستى)=اسم مصدرى 

 :گويد مى
حقيقت هر شيئى عبارت است از آن چيزى كه آثار برآن مترتب شود و حقيقت هر چيزى همان وجود آن  »

اگر كنند؛  واسطه وجود تحقق و وجود پيدا مى همه اشيا به. چيز است كه منشأ اثر و تحقق بخشى است
؛ 249، ص6 و ج49، ص1اسفار، ج)«چنين است پس وجود صلاحيت بيشترى دارد تا حقيقت باشد

 كه همان عينيت و خارجيت وجود است يك امر -حقيقت وجود ).    134ملاصدرا، شواهد الربوبية، ص
شوند نيست؛ تعدد و  باشد و معروض كليت، جزئيت و ديگر خصوصياتى كه عارض بر ماهيت مى بسيط مى

يعنى وجود در ). 68، ص1اسفار، ج.)تميز وجود از ناحيه ذات خودش است و نه از ناحيه عوارض خارجى
تعين و تشخص خود با تعين و تشخص ماهيت اين تفاوت را دارد كه ماهيتى در تشخص و تعين خود غير 

و مستقل و محتاج به غير است در صورتى كه وجود در تعين و تشخص خود مستقل است و تشخص 
رافت و بساطت صوجود امرى مطلق و بسيط است و مادامى كه داراى . باشد اش از ناحيه ذات خود مى تعين

گونه تعين و تشخصى ندارد، مانند وجود حق تعالى در مقام ذات خود كه در آن مقام كه مقام  است هيچ
ود تنها در صورتى تعين و تشخص وج. است هيچ يك از موجودات مجرد و مادى ظهورى ندارند« لاتعين»

 . گردد است كه وجود از صرافت و بساطت خود تنزل كند با تنزل و ضعف وجود امور ماهوى مشاهده مى

. باشد مى( تشكيك)=    وجود عينى و حقيقى يك امر متصل است كه داراى مراتب مختلف شدت و ضعف 
 . شود  ظاهر مىاى از مراتب خود تعين پيدا كند، ماهيت هنگامى كه وجود در هر مرتبه

شود و ماهيت  اى از مراتب وجود يك ماهيت انتزاع مى     به بيان ديگر بنابر نظريه اصالت وجود از هر مرتبه
 ).173مطهرى، ص.)است( وجود)=حد وجود است و به تعبيرى قالب شيئى خارجى 

 و نه به صورت تركيب     از نظر صدرالمتألهين تركيب وجود و ماهيت در خارج به نحو تركيب اتحادى است
انضمامى، يعنى وجود در تحقق خود محتاج به ضميمه و افزوده شدن ماهيت بر آن نيست، بلكه وجود 

چيزى واحد »: گوييم وقتى مى. است« واحد»وجود از اين نظر مانند . منهاى ماهيت تحقق و عينيت دارد
 ماهيت به وجود سبب تعين و تشخص بنابراين انضمام. افزايد چيزى به شيئى نمى( محمول)واحد « است

 . گردد و تعين و تشخص وجود به ذات خود است آن نمى

  
 ها   دلايل اصالت وجود و نقد و بررسى آن

براهين اصالت « المشاعر»و « شواهدالربوبية»، «اسفار اربعه» صدرالمتألهين در آثار مختلف خود به ويژه در 
تر از هر فيلسوف  أله سبزوارى راه و روش وى را بهتر و كاملوجود را مطرح كرده است و پس او حكيم مت
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شش دليل و برهان بر اثبات اصالت وجود اقامه « شرح منظومه»سبزوارى در كتاب . ديگرى ادامه داده است
با توجه به اينكه برخى از منتقدان نظريه . ها ريشه در انديشه و تفكر ملاصدرا دارد كرده است كه همه آن

ما نيز مبنا و روش كار را مطابق . اند محور اشكالات خود را متوجه نظريات سبزوارى كرده« داصالت وجو»
- 134؛ شواهدالربوبية، ص44- 38، ص1؛ اسفار، ج15- 10شرح منظومه، ص.)دهيم نظرات ايشان قرار مى

144 .( 

  
  دليل اول اصالت وجود  -1 

توان نتيجه گرفت كه اصالت  خير و كمال است، مىاز آن جا كه وجود، مبدأ و منبع هر : گويد  سبزوارى مى
توانست مبدأ خير و كمال باشد؛  بود، در آن صورت نمى هم از آنِ وجود است، زيرا اگر وجود امر اعتبارى مى

استدلال سبزوارى را . چه خير و كمال امرى واقعى و داراى مصداق عينى است و نه اعتبارى و ذهنى
 :  زير نشان دادتوان به صورت قياس منطقى مى

 خير مطلوب اشيا و موجودات است؛ ) 1    

 باشد، امر واقعى و عينى است؛  هر آنچه مطلوب اشيا و موجودات مى) 2    

 .پس، خير يك امر واقعى و عينى است) 3    
أ و كند كه وجود هم امر واقعى و عينى است، بنابراين آن چيزى كه مبد  و از تلازم خير و وجود امتنتاج مى

 . سازنده واقعيت خارجى است، همان وجود است

  نقد و اشكال 

است، يعنى مطلوب « مصادره به مطلوب»گفته شده است اين برهان :  اشكال عمده اين برهان چنين است
قياس عيناً در يكى از مقدمات آن قرار داده شده است و بنابراين استدلال مذكور فاقد شرايط برهان ( نتيجه)

 :يكى از منتقدان مصادره را اين چنين بيان كرده است. باشد مى
فرضاً هرچه در خارج باشد، خير و شرف باشد، خير و شرف همين واقعيات خارجى است و اما اين واقعيات  »

و به عبارت ديگر، اين دليل مصادره به مطلوب است . اولاً و بالذات وجود است و يا ماهيت نهو اول الكلام
 اين است كه وجود اصيل و منشأ آثار است، در دليل هم گفته شده كه وجود منبع هر چون مدعا و مطلوب

 ) 386 -  385، ص1سينا، حكمت، ج ؛ ابن187تهرانى، ص)«.خير و شرف است

. اند     ايراد و اشكال مصادره به مطلوب بودن اين برهان را برخى از مدافعان اصالت وجود نيز پذيرفته
اند و  و برخى ديگر از مدافعان، برهان را به گونه ديگرى مطرح نموده) 83، صالدين آشتيانى سيدجلال)

اشكال مصادره ). 12- 11حائرى يزدى، ص.)گردد ها اشكال مصادره دفع مى اند بر اساس طرح آن مدعى شده
 :توان به چند صورت پاسخ داد را مى

اند امرى اعتبارى باشد، اكنون اين تو آنچه مسلم است اين است كه مؤثر در خيريت و كمال نمى(     الف
 آن چيست؟ وجود است يا ماهيت؟ از -  به معناى منشأ اثر و تحقق بخش - پرسش مطرح است كه مؤثر 

تواند منشأ  و فاقد هويت و حقيقت است، بنابراين نمى« من حيث هى هى ليست الّا هى»آنجا كه ماهيت 
 . در نتيجه مؤثر هر خير و كمالى به وجود آن است. شداثر، خواه منشأ خير و كمال و يا هر چيز ديگرى با

چون ... »: گويد اشكال كننده تلازم و بلكه تساوى وجود يا خير را پذيرفته، زيرا در بيان مصادره مى(     ب
مدعا و مطلوب اين است كه وجود اصيل است و منشأ آثار است، در دليل هم گفته شده كه وجود منبع هر 

 بنابراين قبول دارد، آنچه مؤثر در خيريت است وجود است و اگر مؤثريت وجود اثبات «.خير و شرف است
 . گردد گردد، اصالت آن هم اثبات مى



 ٨

    علاوه بر اين، برهان اثبات اصالت از طريق يكى از لوازم وجود، يعنى خير اثبات گرديده و بنابراين، مدعا 
  .با دليل متفاوت است و محذور مصادره را ندارد

گردد، همچنان كه   به وجود برمى-  فلسفى - حكما اتفاق دارند، خير و شر نقيض يكديگرند و خير (     ج
يابند و چون وجود خير است، بنابراين  خير مطلوب موجودات است و بدان كمال مى. گردد شر به عدم باز مى

؛ اسفار، 10 المبدأو المعاد، ص؛355ابن سينا، الهيات شفا، ص. )باشد كمال و منشأ اثر براى موجودات مى
 ).341-340 و 58، ص7ج
  
  دليل دوم اصالت وجود - 2 

. كند  سبزوارى در دومين دليل خود از طريق فرق نهادن ميان وجود ذهنى و عينى ادعاى خود را اثبات مى
 و نه - در مبحث وجود ذهنى به اثبات رسيده است كه حقيقت و ماهيت شيئى خارجى : توضيح اينكه

گردد و با حصول خود در ذهن، وجود ديگرى   بدون هيچ تغييرى در ذهن حاصل مى-ورت و يا شبح آن ص
 در ترتب و عدم ترتب آثار -  وجود خارجى و ذهنى -تفاوت اين دو نوع وجود . سازد نام وجود ذهنى مى به

 در - ترتب بر خود را به اين صورت كه آثار از آن وجود خارجى است و وجود ذهنى تنها آثار م. خارجى است
 .  دارد و فاقد آثار خارج است-ذهن 

هاست كه منشأ  حقيقت اشيا همان ماهيت آن« اصالت ماهيت»از نظر قائلان به : گوييم     اكنون مى
  -  ماهيت اصيل است -  به زعم شما - پرسيم، اگر چنانچه  شان در خارج شده است از اين قائلان مى تحقق

 در اين - .  ذات و حقيقت ماهيت ذهنى، عين ذات و حقيقت ماهيت خارجى استفرض هم بر اين است كه
بديهى است كه قائلان به اصالت ماهيت يا ! صورت چه تفاوتى ميان ماهيت ذهنى و ماهيت خارجى است؟

 . بايد منكر وجود ذهنى باشند و يا دست از ادعاى خود مبنى اصالت ماهيت بر دارند

  
  نقد و اشكال 

 : نويسد منانى در نقد دليل دوم مى علامه س

نقش مسلم نيست، علت عدم ترتب آثار بر . قطع نظر از آنكه معناى وجود ذهنى مختلف فيه است و ثبر »
موجود ذهنى آن است كه مبدأ صادر نشده و هويت ماهيت خارجيه البته موطنش در ذهن نيست و صورت 

هريت و لواحقش و جز عنوانى محاكاتى كه صادق شود از ماده و صورت و جو حاصله در ذهن تجريد مى
 .است بر ماهيت خارجيه چيز ديگرى نيست

موجود در خارج باشد و منحفظ بين الذهن و الخارج بوده و منحد با ماهيت [ ماهيت] سلمنا، كلى طبيعى 
 يوجد شخصيه خارجيه گردد و لكن اثر مبدأ طبيعت جزئيه واجبه است، لأن الشيئى ما لم تشخيص و مالم

لم يوجد و جزئى حقيقى واجب الصدور نشود به صرف طبيعت معقوله در ذهن [ أى لم يوجد علته التامه ] 
پس مبدأ آثار، امر معقول مجرد نيست، بلكه امر مشخصى است كه آن مجرد طبيعى بر او صادق است يا با 

 .او متحد است، يا به معنى وجود اشخاص است
برد، نه انحفاظ ماهيت كليه مجرده  ها پيش مى لوجودين كارى براى اصل وجودى    و بالجمله نه فرق بين ا

 ). 386، ص1ابن سينا، حكمت، ج)«بين الوعائين

  
 پاسخ  

 :  نقد و اشكال فوق از چند جهت قابل تأمل و فاقد وجاهت علمى است زيرا
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ا مربوط به اصل وجود ذهنى ه اند، اختلاف آن را پذيرفته« وجود ذهنى»عمده فلاسفه و متكلمان ) 1    
ه چنين وجودى هست يا نيست؛ بلكه اختلاف آنان يا از باب اين است كه وجود ذهنى مربوط به نيست ك

است؟ و يا « علم»و يا از مقوله « اضافه»و يا از مقوله « كيف نفسانى»يك از مقولات است، آيا از مقوله  كدام
« سايه»و « عكس»، «حشب»ها مربوط به كيفيت و چگونگى آن است يعنى اينكه آيا وجود ذهنى  اختلاف آن

 . توان گفت ثبوت آن مسلم نيست ماهيت خارجى است و يا عين حقيقت و ماهيت آن؟ بنابراين نمى

مستشكل فرض كرده است كه علت ترتب آثار بر ماهيت خارجى و عدم ترتب آثار بر ماهيت ذهنى، ) 2    
. رجى از مبدأ صادر شده استبه خاطر آن است كه، موجود ذهنى از مبدأ صادر نشده، ليكن ماهيت خا

 . اثبات اين ادعا منوط بر چند نكته است

ماهيت مجهول باشد و نه وجود و حال آنكه آنچه مجهول واقع شده، وجود است و نه ماهيت و حتى :     الف
 قائل به جعل وجودند و گواه بر اين ادعا و سخن - هاست   كه مستشكل مروج و مدافع آن- فلاسفه مشاء 

 : است« ابن سينا» معروف مشهور و

 ).  541لاهيجى، ص)« ما جعل االله المشمشة، مشمشة بل اوجدها »

در صورتى ماهيت خارجى داراى اثر خواهد بود كه اصالت آن امرى مسلم و قطعى باشد، حال آنكه :     ب
عايى مصادره حقانيت اصالت ماهيت و اعتبارى بودن وجود محل مناقشه و نزاع است، بنابراين طرح چنين اد

 . به مطلوب است

به جود است و نه ماهيت و « متشخص»فارابى و ابن سينا : بنا بر ادعاى حكماى بزرگ مشائى مانند) 3    
بايد گفت اين « لأن الشيئى ما لم تشخيص و ما لم يوجد لم يوجد»: گويد بنا به استدلال مستشكل كه مى

 (. طباطبائى، بداية الحكمه.)لت ماهيتاست و نه اصا« اصالت وجود»قاعده فلسفى مؤيد 

مدافعان « جزئى حقيقى واجب الصدور نشود، به صرف طبيعت معقوله در ذهن»: گويد مستشكل مى) 4    
ها آنچه  از نظر آن. اند كه مفهوم ذهنى به تنهايى منشأ اثر است اصالت وجود هرگز چنين ادعايى را ننموده

 . خارجى است كه عين تشخص و جزئيت استمبدأ و منبع اثر است، وجود عينى و 

  
  دليل سوم اصالت وجود - 3 

 :  سبزوارى در بيان دليل سوم چنين آورده است

  كذا لزوم البسق فى العليّة مع   عدم التشكيك فى الماهية 

 علاوه.  كافى است كه علت ذاتاً مقدم بر معلول خود باشد-  اصالت وجود -  همچنين براى اثبات مطلوب ما 
 .  مؤيد اثبات مطلوب ماست- نيز - بر اين، عدم جواز تشكيك در ماهيت 

 :  اين برهان از دو اصل مهم فلسفى تشكيل شده است

  
 تقدم ذاتى علت بر معلول :  الف

:  علت ذاتاً بر معلول خود تقدم دارد، هر چند ممكن است از لحاظ زمان با هم معيت داشته باشند؛ مانند
 ليكن در اين جا نيز بر اساس تحليل عقلى و ذهنى علت -  يا انگشت و انگشترى حركت دست و ساعت و

تا حركت دست و انگشت نباشد، در ساعت و انگشترى حركتى : گوييم تقدم ذاتى بر معلول دارد، يعنى مى
 . رخ نخواهد داد

  
 نفى و ابطال تشكيك در ماهيت :  ب
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ارجى داراى افراد واقعى است كه از نظر شدت و  فرض تشكيك در ماهيت به اين معناست كه ماهيت خ
و البته تشكيك از . ديگر متفاوت هستند و اختلاف دارند ، با يك...ضعف، تقدم و تأخر، قوه و فصل و

هاى وجود است و نه ماهيت، زيرا در تشكيك در كنار عامل وحدت و اشتراك عامل تفاوت هم وجود  ويژگى
 . آن داراى سه فرض خواهد بود« ما به التفاوت»د اگر ماهيت داراى تشكيك باش. دارد

در ماهيت و ذات آن لحاظ شود و نه خصوصيت افراد ( شدت، تقدم، فصل)خصوصيت افراد كامل ) 1    
اين فرض مستلزم خلف است، زيرا فرض اين است كه ماهيت شامل همه مراتب (. ضعف، تأخر، قوه)ناقص 

 . خارجى اشيا است

در .  باشد، يعنى خصوصيت افراد ناقص در ذات ماهيت لحاظ گردد و نه افراد كاملعكس فرض اول) 2    
 . آيد اين فرض هم اشكال پيشين لازم مى

اين فرض نيز باطل است، زيرا لازم است . خصوصيت افراد كامل و ناقص در ماهيت نقش داشته باشد) 3    
 . ماهيت متقدم به دو امر متضاد باشد

  
  شيوه استدلال 

: يعنى« الف»اگر فرض كنيم در عالم خارج آتشى علت آتشى ديگر باشد، بنابر اصالت وجود، ماهيت آتش  
است، و چون تشكيك در « ب»ذاتاً مقدم بر « الف»و . است« معلول»يعنى « ب»عين ماهيت آتش « علت»

ى از آن، معلول، است و مرتبه ديگر... اى از آن، علت، متقدم، شديد و مرتبه: گوييم خود وجود است مى
 . متأخر و ضعيف

وجود يك حقيقت است و . مابه التفاوت و مابه الاشتراك در خود وجود است: گوييم     به بيان ديگر مى
... و در عين حال داراى مراتب شدت و ضعف و تقدم و تأخر و( ما به الاشتراك)= نسخ آن هم واحد است 

 . است

در وجود است، زيرا قايل به اصالت ماهيت، ... تقدم و تأخر و: ان گفتتو     اما بر اساس اصالت ماهيت نمى
داند بنابراين قائلان به اصالت ماهيت يا بايد منكر ترتب ميان متقدم و  تشكيك در ماهيت را هم جايز مى

ت ها بسته است، زيرا از آنجا كه عل شوند يا قائل به تشكيك در ماهيت، و هر دو راه بر روى آن... متأخر و
نظريه تشكيك در ماهيت را . توان گفت ميان تقدم و تأخر ترتبى وجود ندارد تقدم ذاتى بر معلول دارد، نمى

، 1اسفار، ج.) ابطال نموديم، بنابراين قائلان به اصالت ماهيت چيزى براى گفتن ندارند-  پيش از اين - هم 
 ).446- 432ص

ى است، به طور مستقل متعرض اين برهان نشده     علامه سمنانى كه منتقد اصلى براهين حكيم سبزوار
ابن سينا، حكمت، .)گردد گويد با پاسخى كه به دليل دوم داديم، پاسخ اين برهان نيز معلوم مى است و مى

 ).386، ص1ج
، اما )105مطهرى، ص)« اين برهان فى حد ذاته برهان هستى است»    استاد مطهرى هم مدعى است كه 

اى نباشد،  ن باشد كه ميان اصالت وجود و عقيده به نفى تشكيك در ماهيت ملازمهدليل سست بودن آن، اي
و علامه دوانى و ( سيد سنه)محقق داماد، سيد صدر شيرازى : زيرا برخى از فيلسوفان اصالت ماهيتى، نظير

يت باشند و تشكيك در ماه ، قائل به تشكيك در ماهيت نمى(فرزند سيد سنه)غياث الدين دشتكى شيرازى 
 ). 120؛ آشتيانى، ص12منظومه سبزوارى، بخش حكمت، ص.)پذيرند را نمى

  دليل چهارم اصالت وجود - 4 

  كون المراتب فى الأشتداد انواعاً، اتسفار للمراد 
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مراتب و درجاتى در انواع مختلف وجود ( حركت از ضعف به قوت و يا از نقص به كمال) در حركت اشتدادى 
و نه به صورت فوع واحد؛ ( سفيدى، سياهى، زردى و قرمز: لف كيف محسوسى از قبيلمثلاً انواع مخت)دارد 

 . است( اصالت وجود)مقصود ما  اين سخن نيز روشن كننده

  
 استدلال   شيوه

؛ آملى، 123آشتيانى،ص : ) براى توضيح و تبيين استدلال بايد چند مقدمه ترتيب دهيم كه عبارت است از
 ) 35ص

حركت ( كم، وضع و أين)را در مقابل حركت در سه مقوله ديگر« كيف»صطلاحاً حركت در حكماء ا:     الف
 . نامند اشتدادى مى

: در حركت اشتدادى يا حركت در كيف درجات و مراتبى وجود دارد كه با هم مختلف هستند مثلاً:     ب
 . سفيدى يك نوع از كيف است كه با درجات و مراتب ديگر متفاوت است

نظر فلاسفه آن است كه جسم يك امر متصل است و . رباره جسم طبيعى نظرات مختلفى وجود داردد:     ج
 . قابليت تقسيم شدن به اجزاء نامتناهى را دارد

اگر وجود امر اعتبارى باشد و در وحدت و : گوييم     پس از اين مقدمات بر اساس بيان حكيم سبزوارى مى
آيد  اند؛ در اين صورت لازم مى ين است كه ماهيات اصيل و نامتناهىكثرت خود تابع ماهيات باشد و فرض ا

 باشد و اين تناقض و محال -  مبدأ و مقصد - تمام اين انواع نامتناهى به صورت بالفعل محصور بين حاضران 
توضيح اينكه در حركت مبدأ و مقصد مشخص است اگر ماهيت اصيل باشد، لازم است تمام مراتب و . است

ت، هم اصيل باشند و فرض هم اين است كه اين انواع نامتناهى هستند و چون در حركت، درجات حرك
آيد  مبدأ و مقصد معين و مشخص است، اگر انواع غير متناهى را به صورت بالفعل داشته باشيم پس لازم مى

 .اين انواع نامتناهى محصور بين مبدأ و مقصد باشند كه البته تناقض است
آيد، زيرا هر چند مراتب در اين فرض هم نامتناهى  اصيل باشد، اشكال فوق پيش نمى    اما اگر وجود 

خواهد بود، اما اين مراتب، مراتب بالفعل نيستند، زيرا وجود يك حقيقت متصل است كه در تمام مراحل 
 . محدود حركت حافظ وحدت است و مراتب آن باهم اختلاف ماهوى ندارند

  
  نقد و اشكال 

 : نويسد انى دليل چهارم منظومه سبزوارى را به عنوان دليل پنجم ذكر كرده است و مى علامه سمن

چه « دليل پنجم هم در نهايت ضعف است و آن اين است كون المراتب فى الاشتداد انواعاً، اتسنارللمراد »
زم نيايد شود و لا تخالف نوعى براى عدم تشكيك در ماهيت است و تقسيم متصل به اعتبار معتبر قطع مى

 .بالفعل انواع غير متناهيه حاصل باشد
    علاوه بر آنكه حكيم سبزوارى در اين دليل استعانت به وحدت وجود نموده تا امر واحدى باشد كه 

ابن )« متخالفان را جامع گردد با آنكه موجودات بالعرض واقعيتى دارند و عدم تناهى آن بالفعل ممتنع است
 ). 386، ص1سينا، حكمت، ج

  
   

 پاسخ 

 : توان گفت، سه نكته است  آنچه در پاسخ اشكال فوق مى
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اثبات تخالف نوعى صرفاً براى اثبات عدم تشكيك در ماهيت نيست؛ بلكه علاوه بر آن براى ابطال (     الف
آيد امور نامتناهى محصور بين  آيد، زيرا اگر اصالت از آن ماهيت باشد لازم مى اصالت ماهيت هم به كار مى

 .  باشد-  مبدأ و مقصد - حاضرين 

تقسيم امر متصل يك امر اعتبارى ذهنى نيست كه با فرض و اعتبار معتبر تغيير كند قائل به اصالت (     ب
وجود يك واقعيت متصل، كشدارى است كه سراسر نظام هستى را پوشانده است و اين . وجود معتقد است

كند سبب انتزاع  اى كه تعين پيدا مى و در هر مرتبهواقعيت متصل عامل وحدت وپيوستگى يك جسم است 
اى  انسان از آغاز تا پايان عمر خود داراى يك وجود متصل است و در هر مرحله: براى مثال. شود ماهيتى مى

نوزادى، كودكى، نوجوانى، جوانى، ميانسالى و پيرى داراى ماهيتى خاص : كند، مثلاً كه تعين پيدا مى
 . شود مى

وم نيست علامه سمنانى از كجا به حكيم سبزوارى نسبت داده است كه در اين دليل استعانت به معل(     ج
رسد، سمنانى  به نظر مى. در كتاب شرح منظومه چنين استنادى وجود ندارد. وحدت وجود نموده است

  .ميان دليل چهارم و ششم سبزوارى خلط كرده و حكم دليل ششم را به دليل چهارم تسرى داده است
  
  دليل پنجم اصالت وجود -5 

  كيف و بالكون عن استواء  قد خرجت قاطبة الأشياء

استاد . گردد  چگونه وجود اصيل نباشد، در حالى كه به واسطه وجود همه اشياء از حالت تساوى خارج مى
ن اصلى ترين برهان اصالت وجود است و صدرالمتألهين به عنوان قهرما مطهرى معتقد است، اين برهان مهم

 (. مطهرى)اصالت وجود بر آن تأكيد و تكيه نموده است

شود هم مورد قبول مدافعان اصالت ماهيت است و      بيان اين استدالال بر اساس اصلى است كه ادعا مى
الماهية من حيث هى هى ليست الّا »: آن اصل عبارت است از. هم مورد پذيرش طرفداران اصالت وجود

ات نه مقتضى وجود است و نه تقاضاى عدم را دارد، نه جزئى است و نه كلى، نه ماهيت به لحاظ ذ« هى
گونه حكمى ندارد، وضعيت ماهيت از اين نظر  ماهيت از نظر ذات خود هيچ... . موضوع است و نه محمول و

 . نسبت ماهيت به وجود و عدم نيز يكسان است. اند شبيه دو كفه ترازوست كه با هم برابر و يكسان

تواند ماهيت را از   بر اين اساس، اگر وجود امر اعتبارى باشد در اين صورت بايد پرسيد چه عاملى مى   
حالت تساوى به وجود و عدم در آورد؟ زيرا فرض بر اين است كه ماهيت به خودى خود توانايى خارج شدن 

تواند ماهيت را از حالت  از حالت تساوى را ندارد و با فرض اعتبارى بودن وجود، وجود اعتبارى هم نمى
 . ماند تساوى خارج سازد، در نتيجه ماهيت به همان وضعيت تساوى خود باقى مى

  
  نقد و اشكال 

 :  علامه سمنانى در ايراد و اشكال بر اين برهان گفته است

گويد به جعل و صدور از حد استواء بدون ضميمه  اينهم مصادره بر مطلوب است، چه اصل ماهيتى مى »
 ). 386، ص1ابن سينا، حكمت، ج)« .رجى خارج شودخا

 : نويسد مى( الحكم مؤلف كتاب بدايع)    و در جاى ديگرى در پاسخ حكيم زنوزى 

ماهيت قبل از جعل ليست الاهى و بعد از جعل موجود است، بواسطه جعل نه بواسطه وجود؛ وجود و  »
ز نسبت مقوليه از اعتبارات لاحقه است، مانند موجود به طور كلى يعنى مفهوم وجود يا فرد يعنى فردى ا

 ) 118همان، ص)« ساير كليات و مقولات
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  پاسخ 

 : گوييم  در پاسخ مستشكل مى

رسد، ايشان پذيرفته است كه ماهيت من حيث هى ليست الاّ هى و از اين نظر با حكماء  به نظر مى:  اولاً
 . مدافع اصالت وجود موافق است

شود،  ماهيت بعد از جعل جاعل موجود مى: گويد گويد دليل مصادره به مطلوب است و يا مى اينكه مى:  ثانياً
هم شبهه مصادره و هم موضوع جعل ماهيت را مدافعان . مطلب مهمى نيست كه ايشان كشف كرده باشد

ها  ىاز جمله حكيم سبزوارى در تبيين و پاسخ به اصالت ماهيت. اند اصالت وجود مطرح نموده و پاسخ داده
 : نويسد مى

ماهيت از نظر اصالت : اى كه توهم مصادره به مطلوب را هم دفع كند چنين است تبيين اين برهان به گونه »
ها؛ به لحاظ ذات خود نه تقاضاى وجود را دارد و نه تقاضاى عدم  ها و همچنين از نظر اصالت ماهيتى وجودى

 ( رى، بخش حكمتمنظومه سبزوا)« .را بلكه نسبت به هر دو تساوى است

 : نويسد     آنگاه پس از بيان اثبات اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيت كه ماپيش از اين گفتيم مى

هر چند ماهيت به لحاظ ذات خود نسبت به وجود و : بگويد( مدافع نظريه اصالت ماهيت)= اگر مخالف ما »
يابد تا مصداق  كند، صلاحيت مى ب مىعدم متساوى الطرفين است، ولى پس از آنكه حيثيتى از جاعل كس

توان مفهوم انتزاعى و مصدرى وجود را بر آن  يابد و پس از تحقق ماهيت مى حقيقى موجود شود و تحقق مى
 ( همان)« .حمل كرد

 : گويد  حكيم سبزوارى در پاسخ مى

سيم آيا وضعيت ماهيت پر ها در بر ندارد، زيرا از آنان مى اين سخن سود و منفعتى را براى اصالت ماهيتى »
پرسيم عامل  كند، از شما مى تفاوت مى: كند ياخير؟ اگر بگوييد پس از انتساب و اسناد به جاعل تفاوت مى

زيرا متشكل هم پذيرفته است كه ماهيت ]تفاوت چيست؟ بديهى است كه عامل تفاوت خود ماهيت نيست، 
 سبب شده تا ماهيت وضعيتش دگرگون شود پيدا است كه تنها عاملى كه[ من حيث هى هى ليست الّا هى

و بر اثر آن از حالت تساوى خارج گردد وجود است، هر چند اصالت ماهيتى دوست ندارد كه به آن اعتراف 
كند و با اين حال صلاحيت دارد تا به  ، و اگر وضعيت ماهيت بعد از انتساب به جاعل تفاوتى نمى...كند

 و مفهوم وجود مصدرى و انتزاعى بر آن حمل گردد؛ در پاسخ عنوان يك امر حقيقى و عين تلقى شود
و . است كه محال باشد( تبديل ماهيت به وجود بدون سبب و علتى)= اين سخن مستلزم انقلاب : گوييم مى

كند و ماهيت هم استحقاق و   از اسناد به جاعل تفاوتى نمىسوضعيت ماهيت پ: اگر مستشكل بگويد
اين خلاف فرض اوليه شما : گوييم هوم وجود بر آن حمل گردد؛ در پاسخ مىصلاحيت آن را ندارد كه مف

باشد، زيرا فرض شما آن بود كه ماهيت پس از انتساب به جاعل  است و بنابراين باطل و قابل قبول نمى
توان مفهوم مصدرى و انتزاعى  يابد و در نتيجه مى كندو مصداق حقيقى موجود را مى تفاوت وضعيت پيدا مى

 (همان)« .د را بر آن حمل كردوجو
مستشكل محترم جعل ماهيت را مسلم فرض كرده است، در صورتى كه حتى كسانى كه به قول :  ثالثاً

معتقدند كه جاعل، ( مؤلف كتاب شوارق)ابن سينا و محقق لاهيجى : ايشان اصالت ماهيتى هستند از قبيل
 )541لاهيجى ، ص. )جعل وجود كرده است و نه جعل ماهيت

مستشكل همان اشتباه سابق خود را تكرار كرده است و مفهوم وجود را در مقابل ماهيت قرار داده :  رابعاً
 . است، در صورتى كه مقصود قائلان به اصالت وجود، مصداق و حقيقت عين وجود است
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بايد . «قه استمفهوم وجود، يا فرد يعنى فردى از نسبت مقوليه از اعتبارات لاح»: گويد نامبرده مى:  خامساً
پرسيد مقصودشان از فرد وجود چيست؟ مگر نه اين است كه از نظر ايشان وجود مفهوم انتزاعى و مصدرى 

و چون خود احساس كرده است كه اين سخن او اعتراف به اصالت وجود است ! است و فاقد فرد و مصداق؟
اى است كه متقدم  فه مقوليه، اضافهاضا: بلافاصله افزوده است كه اين نسبت، نسبت مقوليه است بايد گفت

اليه، اضافه تحقق پيدا  اليه حقيقتاً دو چيزند و به واسطه وجود مضاف به طرفين است، مضاف و مضاف
اليه است تا در نتيجه اصيل باشد و ديگرى به عنوان  مضاف»يك از وجود و يا ماهيت  كند، اما كدام مى

ا امر لاحق و متأخر غير اصيل تلقى گردد؟ آيا اين همان مصادره به آن ملحق و اسناد داده شود و ي« اضافه»
به مطلوبى نيست كه منتقد محترم در سراسر اشكالات خود آن را دنبال كرده و مدافعان اصالت وجود را به 

 !ت؟سآن متهم نموده ا
  
  دليل ششم اصالت وجود -6 

  لولم يؤصل وحدة ما حصلت      اذ غيره مثاركثرة أتت 

محل و خاستگاه كثرت ( ماهيت)=آمد، زيرا غير وجود بود، هرگز اتحادى به وجود نمى ر وجود اصيل نمى اگ
 . است

    توضيح و بيان برهان به اين است كه در حمل يك چيز بر چيز ديگر علاوه بر جهت مغايرت جهت 
يعنى )گيرد رت نمىوحدت و اتحاد هم لازم است و اگر جهت وحدت و اتحاد وجود نداشته باشد، حمل صو

 (. انسان درخت است: حمل كاذب خواهد بود مثل اينكه بگوييم

گونه جهت وحدت و اشتراكى      نكته ديگر آن است كه ماهيت به تمام ذات با يكديگر مغايرت دارند و هيچ
 . با يكديگر ندارند

رستى از آن به دست آوريم،     نكته سوم آن است كه اگر ما دو ماهيت را بر يكديگر حمل كنيم و معناى د
ها همان وجودشان  ها برقرار است و عامل وحدت و اشتراك آن به دليل جهت وحدت و اشتراكى كه ميان آن

شان، زيرا همانطور كه اشاره نموديم ماهيات به تمام ذات خود با هم اختلاف دارند  است و نه ذات و ماهيت
 . م ندارندگانه كه هيچ جهت وحدتى با ه مانند مقولات ده

بر ( هنرمند)، يك ماهيت عرضى «انسان هنرمند است»:     در حمل يك ماهيت بر ماهيت ديگر مثلاً
ها نيست، بلكه مصحح  بى ترديد مصحح حمل، ذات ماهوى آن. حمل گرديده است( انسان)ماهيت جوهرى 

 . حمل وجود انسان و وجود هنرمند است

  
  شيوه استدلال 

اگر وجود اصيل نباشد هيچ نوع وحدت و اتحادى ميان موجودات و اشيا : گوييم فوق مى با توجه به مقدمات 
توان به  برقرار نخواهد شد، و اگر وحدت و اتحاد ميان اشيا نباشد، در آن صورت هيچ محمولى را نمى

ديم ، زيرا همانطور كه در بالا اشاره نمو«انسان هنرمند است»:توان گفت مثلاً نمى. موضوعى نسبت داد
ها نيست تا مصحح  ماهيات به تمام ذات با هم بيگانه و مغايرند و بنابراين هيچ جهت مشتركى ميان آن

در نتيجه اگر ماهيت اصيل باشد و وجود امر اعتبارى، جهان از انبوهى از . حمل يكى بر ديگرى شود
ندارند و البته اين خلاف شود كه هيچ ارتباط و همبستگى با هم  موجودات و اشيا بيگانه از هم تشكيل مى

 . واقع است
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  نقد و اشكال 

 علامه سمنانى استدلال ششم را پاسخ گفته و آن را مورد نقد قرار نداده و به جاى آن به موضوع ديگرى 
پرداخته است كه از نتايج استدلال ششم است و ارتباطى به خود برهان ندارد و اثبات و عدم اثبات آن و يا 

 . زند اى به اصل برهان نمى ن لطمهطرح و عدم آ

محل و : اگر ماهيت اصيل باشد، از آنجا كه ماهيت: گويد     حكيم سبزوارى ضمن بيان استدلال ششم مى
 : توانيم دو موضوع را به راحتى حل كنيم و آن دو مسئله عبارتند از منشأ كثرت است، در آن صورت نمى

 ( و صفاتتوحيد ذاتى )وحدت حق تعالى (        الف

 ابن كمونه  شبهه(          ب

توان  با اعتقاد به اصالت ماهيت نمى: گويد  توضيح و بيان حكيم سبزوارى در هر دو مسئله اين است كه مى
« ابن كمونه»توان پاسخ داد، زيرا  همچنين شبهه ابن كمونه را هم نمى. توحيد ذاتى پروردگار را اثبات نمود

ارد كه دو واجب الوجود بالذات وجود داشته باشد كه از تمام جهات با هم چه مانعى وجود د: گويد مى
 . گونه جهت اشتراكى هم با هم نداشته باشند تا تركيب از ما به الاشتراك پيش آيد متباين باشند و هيچ

د، ها از هم متمايز باشن گويد لازمه تعدد واجب الوجود، آن است كه آن مى« ابن كمونه»    به بيان ديگر 
توانيم دو ذات را بسيط فرض كنيم كه هر دو  ولى لازمه تمايز در همه جا تركيب نيست، چون مى

 . ها نباشد الوجود باشند و هيچ جهت مشتركى هم در ميان آن واجب

زيرا مطابق اصالت ماهيت . شويم« ابن كمونه»    حال اگر ماهيت اصيل باشد، بايد تسليم شبهه و اشكال 
گونه جهت اشتراكى با هم  مفروض داراى دو هويت و ذات جداگانه و مستقل هستند كه هيچالوجد  دو واجب

 . البته چنين فرضى با توحيد ذاتى پروردگار و همينطور توحيد صفاتى او سازگار است. ندارند

( لوجودواجب ا)انتزاع معناى واحد: گوييم     اما اگر قائل به اصالت وجود شويم در پاسخ شبهه ابن كمونه مى
توان يك معنا و مفهوم را از دو حقيقت  تنها در صورتى مى. از دو حقيقت متباين بماهو متباين محال است

سازد،  الاشتراكى باشد، و فرض معناى مابه الاشتراك با اصالت ماهيت نمى ها مابه انتزاع كنيم كه ميان آن
 وجه اشتراكى داشته باشند، اما چون وجود، توانند زيرا ماهيات به تمام معنا از هم متمايز هستند و نمى

وجوب وجود مشترك ميان هر دو : توان گفت عامل وحدت ميان اشيا و موجودات است، از اين نظر مى
 .الوجود مفروض است واجب

لازم ( كمونه فرض كرده آن چنانكه ابن) الوجود باشد  اگر در جهان دو واجب: گوييم     بر اين اساس مى
حاكى از دو مصداق خارجى خواهد ( وجوب وجود)وجود با هم مشترك باشند و اين مفهوم است در وجوب 

الأمتياز هم داشته باشند، زيرا لازمه دوئيت تمايز و  بود و چون هر دو واجب مابه الاشتراك دارند، بايد مابه
ب احتياج به اجزاى آيد در واجب الوجود تركيب به وجود آيد و تركي امتياز است و اگر چنين باشد لازم مى

 . سازد و هم با غناى ذاتى منافات دارد الوجود نمى خود دارد و اين، هم با بساطت واجب

  
 پاسخ  

 همانطور كه در آغاز اشاره نمودم سمنانى برهان و استدلال ششم را پاسخ نداده است و به جاى آن به 
 : سدنوي و در بخشى از پاسخ خود مى. اى پرداخته است مطالب حاشيه
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حكيم سبزوارى اين مسئله را متفرع بر برهان ششم كرده و به عنوان دليل ]دليل هفتم اصالت وجود  »
الحق مضحك است، چه مبناى توحيد را وحدت [ مستقل و يا به قول سمنانى دليل هفتم ذكر نكرده است

 ). 118، ص3؛ ج386، ص1ابن سينا، حكمت، ج)« وجود قرار داده

 سخن و برداشت سمنانى هم بسيار مضحك است كه از اشتراك معنوى فيلسوفان الحق:     بايد گفت
اشتراك )= دانند كه ميان وحدت وجود فسلفى  و اهل تحقيق مى. وحدت وجود عرفانى برداشت كرده است

و وحدت وجود عرفانى تفاوت بسيار است منظور فيلسوفان از وحدت وجود آن است كه در ( معنوى وجود
 : هاى زير هقضايا و گزار

     انسان    موجود    است 

     كوه     موجود    است 

     پيامبر   موجود    است 

     فرشته    موجود    است 

     خدا     موجود    است 

    مفهوم موجود همان عامل وحدت و اشتراك ميان اين موضوعات مختلف و متفاوت است و در همه اين 
 . قضايا به يك معنا است

 در صورتى كه مقصود عرفا از وحدت وجود آن است كه در جهان يك موجود حقيقى بيشتر وجود ندارد و 
 . آن هم وجود حق تعالى است

داند بلكه معتقد است اشيا به عنوان  كند و نه مجازى و سايه ظلّ مى     فيلسوف وجود اشيا را نه انكار مى
 . الوجود وجود دارند موجودات ممكن

اك معنوى فيلسوف صرفاً يك بحث مفهومى است در صورتى كه منظور عارف از وحدت وجود آن     اشتر
 . است كه وجود يك مصداق حقيقى بيشتر ندارد

الوجود را اثبات كند و خود بدان  خواهد توحيد واجب     از اينها گذشته، حكيم سبزوارى در اين برهان مى
 !را فهميده است؟« وحدت وجود»الوجود معنايى  وحيد واجبچگونه آقاى سمنانى از ت. تصريح نموده است
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